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  عشق و اندوه مادر
  

انجمن  به همت جلساتاين . شكسته بود دل  وافسرده، م كه بسيار دردمنديشنا شدآ با مادري MEDITATION هفتگيامروز در جلسه 
. شود ي آنها تشكيل مانوادهخ  اعضاي و سرطان براي حمايت معنوي و كمك روحي به بيماران مبتلا بهايراني حمايت از بيماران سرطاني

ول نگهداري و مراقبت از اينگونه بيماران سئو يا مد، ان التيام يافته  يا،كنند كه دوران درمان را طي مياين كلاسها مخصوص بيماراني است 
درمان بيماران تأثير  ود در استاد با ارائه روشهاي پيشرفته توانسته است تا حدودي استرسها و نگرانيها را كاهش دهد، كه خ.هستندبوده يا 

اند با حضور در اين جلسات با بازيافتن سلامت  كه مسئول مراقبت از بيماران سرطاني هستند توانسته همچنين كساني. دارد نيكويي داشته و
  .روح و روان خود باعث ارتقاي روحيه بيمار سرطاني گردند

فرزند او كه جواني رشيد و ورزشكار بوده، . اين جلسه حضور يافت در اولين بارساله مبتلا به سرطان براي 19امروز مادر محترم يك جوان 
 دچار دارند كه پسر پزشكان پس از آزمايشات مربوطه اعلام مي. كرده است شود كه بسرعت رشد مي ناحيه گردن خود مي اي در متوجه غده

مادر آشكارا شاهد . باري دارد اندوه چه لحظات دردناك و ست كه مادرمعلوم ا. كنند مي آغاز بلادرنگ درمان را سرطان غدد لنفاوي گرديده و
اش چون سروي تنومند زندگيش را گلستان نموده بود، امروز  است كه جوان رعنا و نازنينش كه تا چند ماه قبل سلامت و شاداب بود و سايه

در روزهاي اول . اما فرزندش حكايـت ديگري دارد. حال آب شدن است كنج اطاقش سكني گزيده و چون شمعي در در بعنوان يك بيمار
آينده برايش معني . كند رود و دنيايي از غم او را احاطه مي خود فرو مي گوشه اطاقش در بيماري با شنيدن نوع بيماري ملول و اندوهگين در

اما اين وضع دوام . شنود بيند و نمي هيچ چيزنميو مفهومي ندارد؛ قدرت تفكرش از كار افتاده و انگار دنيا معني و مفهومش تغيير يافته و او 
كند  درمان را آغاز مي لذا با توكل بخدا. بپذيرد و بدنبال مداوا باشد كند كه واقعيت را مي يابد و نيروي جواني و عشق بزيستن او را وادار نمي

مداواي خود  مسير ه دهد و او را بعنوان ياوري توانا درهم روحي مادر كند به او سعي مي. سازد هاي عشق و اميد را در دلش بارور مي و جوانه
تواند شاهد رنج و بيماري فرزندش باشد و آرام گيرد؟ او در درونش دريايي متلاطم و طوفاني دارد كه امانش  اما يك مادر مگر مي. قرار دهد

  .كند تا فرزندش شفا يابد ياز ميخلوت خود و دور از چشم ديگران با خداي خود راز و ن فرصتي در در هر .بريده است را
سرطان معني مرگ و نيستي را تداعي  كه نام هايي به گذشته. ها برگردانده بيچاره را به گذشته نام سرطان روح و روان او را بلعيده و مادر

ن گونه اوهام و پندارها سپري او شب و روزش با اي. اين بيماري از بين رفته بود هر خانواده حداقل فردي بنام كه در هايي گذشته. كرد مي
  .آور است شود و تمامي لحضات زندگي برايش عذاب مي
گفت گرچه گذراندن اين  او مي.  لب به سخن گشود و دردهاي اعماق درونش را نالان و گريان بيان داشتMEDITATIONجلسه  در او

پاي خود بايستد و مقاومت كند و همچنان پرستار فرزند  ته برهر تقدير تاكنون توانس دوره سخت، برايش نهايت عذاب و اندوه بوده ولي به
گفت برخي از اين افراد با بيان مطالبي روحيه مرا از  مي. برخي از دوستان و اقوام است ولي بزرگترين رنج و عذاب او رفتار. بيمارش باشد

افتد و هراس خاصي مرا احاطه  آيد بدنم بلرزه مي يهرگاه زنگ تلفن بصدا در م. اندازند دلم مي برند و ترس و وحشت خاصي بر بين مي
گفت دوستي ضمن تماس تلفني  مي. ترسم يكي از آن بظاهر دوستان بخواهد احوالپرسي كند و با بيان خود آتش بدلم اندازد زيرا مي. كند مي

طريق سيستم گردش خون  است كه ازسرطان غدد لنفاوي براي اين خطرناك «: كند گونه اظهار نظر مي فرزندش اين جهت احوالپرسي از
 يا دوستي ».بيشترين مرگ و مير ناشي از سرطان مربوط به غدد لنفاوي است«: گويد  يا ديگري مي».شود به تمام نقاط بدن پراكنده مي

 زرد چهره قدر لاغر شده؟ چرا رنگ پريده و اين احساس است؟ چرا بي قدر پسرت اين چرا چشمان«: گويد ديدن فرزندم بمن مي پس از
   »درماني تأثير نداشته؟ شيمي است؟ نكند

كه  كشيد، افرادي گونه افراد در وجودش زبانه مي اين هاي خشم و نفرت از كرد و شعله مادر بيچاره با يادآوري اين جملات سخت گريه مي
اجتماعي و ارتباطي جامعه ماست كه افرادي معضلات  البته اين يكي از. كنند ندانسته موجبات رنج و آزار روحي را براي ديگران فراهم مي



، پزشكان جامعه را كنند  اظهار نظر ميكنند، در ارتباط با معالجه و نحوه مداواي بيماران ميو دخالت چيزي اظهار عقيده  درباره هر متأسفانه
جز افسردگي و تلاطم ة همة اينها چيزي  نتيجو. كنند تجويز مي ديگران  و دارو و درمان به،برند محكمه خودخواهي خود زير سئوال مي در

  .نيست روحي و رواني براي انسانهاي ديگر
حريم ديگران تجاوز كنيم؟ چرا با اظهار نظرهاي احمقانه و غلط خود زندگي، آرامش  دهيم به اجازه مي خوده شود؟ چرا ب  واقعاً ما را چه مي

دهيم و اميدها و آرزوهاي  سخت و لاعلاج جلوه مي گونه اين اهانه بيماريها رااندازيم؟ چرا ناآگ خطر ميه و سلامت روحي يك خانواده را ب
 چرا امنيت خاطر و حريم .باشيم  همه بدنبال بازگرداندن آرامش بزندگي يك بيمار در حالي كه بايددهيم؟ باد فنا ميه اش را ب و خانواده بيمار

  شود؟ مي كار و تشنج اعصاب ديگران چه سودي عايدتخريب اف دهيم؟ از يك بيمار را هدف قرار مي امن خانواده
پس چرا  داند نفر بعدي كيست؟ اي كمين كند، هيچ كس حاشيه امن ندارد، هيچ كس نمي خانه هر سرطان ممكن است پشت در

ن چه فرقي با ساير آور و پريشان كننده باشد؟ مگر سرطا و نگاهمان، رفتارمان و زبانمان براي خانواده بيمار رنج هايمان زهرآگين گفته
 روند؟ چرا فقط به آمار هاي قلبي، مغزي، بيماريهاي ريوي و ديابتي و امثالهم از بين نمي در اثر سكته بيماريها دارد؟ مگر هر ساله هزاران نفر

 متخصصين با محققين وكنيم و چرا متوجه نيستيم كه امروز بسياري از بيماريهاي سرطاني توسط  سرطان توجه مي ناشي از مرگ و مير
روز هم  اين بيماري بسيار قابل توجه شده و روز به گان از يافته ه آمار التيامندستگاهها و تكنيكهاي مدرن مهار شده و خوشبختااستفاده از 

نيست كه  آيا بدين دليل ،شويم اي مبتلا مي بيماري هاي قلبي و مغزي و بطور كلي هر سكته ما به سرطان يا  اگر؟شود بيشتر و بيشتر مي
اي صحيح و  اگر در طول زندگي برنامه بهداشتي و تغذيه كنيم، شود را طرد خودمان مقصر واقعي هستيم؟ اگر عواملي كه باعث بيماري مي

 مناسب داشته باشيم، با پزشك خانواده ارتباط مستمر داشته باشيم و بموقع تستها و آزمايشات لازم را انجام دهيم و به پيامهاي تندرستي در
آور نكنيم، دل  اگر اظهار نظرهاي ملال. افتد آيد و يا حداقل بسيار كم اتفاق مي اي توجه كنيم، دليلي براي بيمار شدن پيش نمي زمينه هر

د آييم و بياييد بخو. دهد پذيرند، آزار نمي كه همانند بيمار بسيار آسيب گردد، و اطرافيان بيمار را اي دچار اندوه نمي شكند و خانواده مادري نمي
بيمار و  مان اين باشد كه قدرت تحمل و بردباري را در سعي. مورد و بعضي مواقع خانمان برانداز واقعاً امتناع ورزيم از اظهار نظرهاي بي
در همراه با برگهاي پرطراوت زندگي  هاي اميد و آرزو را رنج و اندوه درونشان را كاهش دهيم و بجاي آن شكوفه. اطرافيانش بالا ببريم
نگاهمان به بيماران مملو از عشق و زندگي باشد نه ترحم و دلسوزي، و كلاممان حاوي مهر و محبت، و همشه بياد . دلشان بوجود آوريم

  : داشته باشيم
  

  ))شقايق هست زندگي بايد كرد  تا(( 
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